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در آن سردخانه، قفل قفسه سرد براقی را باز کردند.  دستکش 
یک بار مصرفی را دادند دستم و گفتند زیپ کاور را خودت 
باز کن. بعد از 22 روز که ندیده بودمش حالا فقط یک کاور 

پلاستیکی حجاب بود بین ما. زیپ را تا آنجا که صورتش 
را ببینم بردم پایین. آرام خوابیده بود. با صورت سفید و 

چشم های درشتش. بدنم یخ زده بود. تنها بودم. کسی نباید 
آنجا می آمد. خطرناک بود. ممنوع بود. تنها بودم. سرم را 

گذاشتم روی شانه های خودم و گریه کردم.
ظهر بود. نمی دانستم چطور باید با آدم های آن طایفه 

بزرگ روبه رو شوم. آنها که در حیاط بیمارستان، برحذرشده 
از ایستادن کنار هم، هر یک گوشه ای گرفته بودند و گریه 

می کردند. برگشتم. با زانوهایی که راه نمی آمد. رفتم توی 
حیاط بیمارستان. آدم های آن طایفه بزرگ، ممنوع از آغوش 

کشیدن هم، با صورت های خیس زیر ماسک، سرشان را گذاشته 
بودند روی شانه خود و گریه می کردند. انگار ما هیچ وقت آن 
طایفه مهربان بزرگ نبودیم که آغوش مان برای هم باز بود. 
ترس خورده بودیم از مرگ عزیز. کسی دوست نداشت عزیز 

دیگری بمیرد. ما اصلًا بلد نبودیم آنجا چه کار کنیم. ما همه 
جور مصیبتی بلد بودیم الا زاری کردن در زمانه کرونا.

کسی حرف نمی زد اما همه فکر می کردند چطور باید مراسم 
تدفین را برگزار کرد. کسی دوست نداشت عزیز دیگری از دست 

برود. به مراسم دفن، سوم، هفتم و چهلم فکر می کردیم. به 
سکوتی که باید در آن تنها گریه می کردیم. اما اصلًا مگر می شد 

زنی را که برای یک طایفه، مادری کرده بود این طور به خاک 
سپرد. بدون اعلان عمومی، بدون عزاداری درخوری برای 

مادر، بی ختم، بی روضه، در سایه ترس از دست رفتن بزرگترها، 
بی آ غوش کشیدن همدیگر. برای ما تُرک ها عزاداری مناسک 
مفصلی دارد. بخشی از هویت ماست. چطور می شود روضه 
نخواند، زاری نکرد، بر سینه نزد و عزا را از سر گذراند. بی آنکه 

بگوییم، در قراری ناگفته هر روز غروب دور از هم جمع می شدیم 
بر سر مزار مادری که از دست رفته بود. تن دادیم به مناسکی که 

از آن ما نبود. به سکوت؛ به توصیه های ستادی. تن دادیم به گریه 
کردن در تنهایی. به فریاد در خلوت خانه های خودمان. غریب 

شده بودیم در شهرمان، ما بچه های مادر مرده که می رفتیم گوشه 
گورستان، منفصل از هم می نشستیم، سرمان را می گذاشتیم روی 

شانه خودمان و زار می زدیم. ما این مصیبت را بلد نبودیم. ما 
در آغوش هم بزرگ شده بودیم؛ در هر شادی و هر عزایی. ولی 
حالا باید منفصل و یکه و دور ایستاده از هم، به چشم های سرخ 

یکدیگر نگاه می کردیم. ما که جگرمان می سوخت و سرمان را 
می گذاشتیم روی شانه خودمان و گریه می کردیم؛ در سال عزا.

چنین مرگی مضاعف است، چراکه هم عزیز از دست داده اند، هم با 
مرگی مسری تماس داشته اند و هم از نعمت بودن در جمع زندگان 

گریزان از مرگ محروم شده اند. این فرآیند نوعی طردشدگی مضاعف 
است و در آستانه های نوعی قرارگیری در وضعیت احتضار؛احتضاری 
که لزوماً به مرگ ختم نمی شود اما تا آستانه های مرگ رفتن است و 

چه اندوهی بیش از این می توان تصور کرد؟ وضعیتی برزخی که نه 
در جمع زندگان بودن است و نه در جمع مردگان. سوگواری عملی 

است که زندگان انجام می دهند تا مرگ را تحمل پذیر کنند. سوگواری 
در چنین وضعیت برزخی شاید خودش نوعی مردن باشد، مردنی 

نمادین و بی پناهی عمیقی که رنجی سهمگین را آوار می کند.

در خصوص این مناسک در جامعه  ایرانی  که به صورت جدی  و 
عمیقی با دستورالعمل های دینی پیوند خورده، در ایام کرونایی 

شاهد دستورالعمل های نوینی در ابتدا نه از منظر دینی بلکه از منظر 
پزشکی و عقلانیت بودیم. از اجرای پروتکل جهانی بهداشت و  انجام 
ندادن شیوه های مناسکی در مرگ های عادی تا استفتا از مراجع دینی 

و اعلام دستورالعمل های متفاوت از سوی آنها. برخی مراجع دینی 
برپایی تمامی مناسک مرتبط با جسد را با حفظ و رعایت بهداشت  

در دستورالعمل گنجاندند. فارغ از برپایی مناسک مرتبط با جسد 
که خود تأثیر بسزایی در ذهنِ بازماندگان فرد متوفی داشت نحوه  

حضور بازماندگان در مناسک و انجام ناقص یا انجام ندادن بسیاری 
از مناسک تشییع، بواسطه  دستورالعمل حفظ فاصله  فیزیکی، موجب 
شد تا بی نظمی ناشی از فقدان یک فرد در یک گروه اجتماعی کماکان 

حل نشده باقی بماند. به گرافی که طراحی کرده ام نگاهی بیندازیم: 
فرض کنید فرد یا اجتماع با یک فقدان مواجه شده و دچار یک ماتم 
است اما فرصت برپایی عزاداری از طریق مناسک را ندارد. همه چیز 

در یک ابهام و تعلیق بزرگ قرار گرفته و فرد درگذشته در شرایطی 
خاص به خاک سپرده می شود. در چنین شرایطی بازماندگان با یک 
تعلیق منسکی و اختلال در سوگواری مواجه خواهند شد که در آینده 

می تواند صدمات جبران ناپذیری را بر افراد یا گروه ها وارد کند.
   دو سویه  مهم اختلال در سوگواری

در جریان مطالعات میدانی ای که از اسفند 1398 تا به امروز 
انجام داده ام، چه در گورستان پایتخت یعنی بهشت زهرای تهران 

و چه طی مصاحبه های عمیق و طولانی با بازماندگان متوفیان 
ناشی از مرگ کرونایی و غیرکرونایی، به این نکته دست یافتم که 

در مدیریت مرگ و اختلال سوگواری، نباید تنها به طور ویژه به 
بازماندگان و داغدیدگان توجه کرد بلکه باید همزمان بر بستری که 
مرگ در آن رخ می دهد و نیز مبتلایانی که تجربه ای کاملًا متفاوت 
از مرگ دارند نیز توجه نشان داد. پس در بحرانِ مرگ در اپیدمی 

کرونا، ما عملًا با دو موقعیت مواجهیم: 1. موقعیت تنهایی دم 
مرگ و فقدان مناسک مربوط به آن و 2. فقدان مناسک پس از 

مرگ و تنهایی بازماندگان و عدم انسجام و همبستگی اجتماعی.
   لزوم وجود تعامل بین ماتم و عزاداری

اما نکته  مهمی که در ادامه باید به آن اشاره کرد این است که 
ماتم به وجود آمده به تنهایی و مستقیماً موجب اجرای مناسک 

عزاداری نمی شود بلکه تعامل عمیق بین ماتم و عزاداری 
باید شکل بگیرد تا بازمانده ها به سلامت از فروپاشیدگی نظم 

موجود گذر کنند. به عبارتی اگر چه در هر بستر فرهنگی ، مناسک 
با جزئیات متفاوتی انجام می شوند اما پیوند میان این جزئیات 

می تواند یک نسخه تجویزی برای تجربه  گروهی باشد. این نسخه  
تجویزی، به شکل تجربه گروهی تنها برای افراد سوگوار درنظر 

گرفته نمی شود بلکه انتظار می رود کل جامعه آن را در اطراف فرد 
متوفی به صورت یک عمل جمعی انجام دهند. به نظر می رسد 

آنگاه که در تجربه ماتم، این تعاملِ اجتماعی برقرار نباشد اختلال 
جدی ای جامعه را فرامی گیرد؛ چیزی شبیه طعم زهرآگین 

تنهایی! مفهومی که بارها از زبان مصاحبه شوندگان و داغداران 
مرگ در این روزها شنیدم.

سرمراگذاشتمروی
شانههایخودموگریهکردم

همه جور مصیبتی بلد بودیم الا زاری کردن در زمانه کرونا

مهدیجلیلی
روزنامهنگار

مردن در اثر 
بیماری مسری 
وحشت را 
مضاعف می کند 
چراکه که گویی 
بنا است مرگ از 
قبر بیرون آید و 
هرچیز نزدیک به 
خودش را دررباید. 
تنهایی نزدیکانِ 
به چنین مرگی 
مضاعف است، 
چراکه هم عزیز از 
دست داده اند، هم 
با مرگی مسری 
تماس داشته اند

مناسکِ مرگ که در هر فرهنگی متفاوت برپا می شود با 
ورود مدرنیته تحت الشعاع قرار گرفته است. به  گفته  »والتر« 
با ورودِ متخصصانِ جدیدِ مرگ، مرگ در دنیای مدرن تبدیل 
به یک امر عقلانی، پزشکی و بوروکراتیک شده است. پس 

مناسکِ پیرامونیِ این پدیده هم تغییراتی را به خود دیده 
است که در دورانِ کرونا به اوج رسید

نحوه  مواجه  گروه یا جامعه  داغدیده با پدیده مرگ 
و عبور از آن؛ از زمان تبدیل بدن به جسد تا پایان 

خاکسپاری در شرایط عادی و بحران کرونایی.


